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امواج توفانی

در عصر طلایی سریال ســازی به سر می بریم؛  �
در دو دهــه گذشــته رونق ســاخت ســریال در 
ســطح جهانی، مجموعه ســازی داخلی را هم 
تحت الشــعاع خود قرار داده و به ورود شــبکه 
نمایش خانگی به مقوله تولید سریال از یک سو 
و تبدیل پخش هفتگی مجموعه های نمایشــی 
تلویزیون به شــیوه پخش هر شــبی منجر شده 

است. 
انبوه سریال های چند فصلی آمریکایی و اخیرا 
اروپایی نیز که به راحتی و به لطف نپیوستن کشور 
ما به قانون جهانی کپی رایت در دســترس هستند 
و براینــد این ورودی های عظیم ســریال، به چنان 
هجمه عظیم و گســترده ای تبدیل شده و آن چنان 
ابعاد بی حد و مرزی پیدا کرده که لزوم تفکر و تأمل 
دقیق و مواجهه مبتنی بر برنامه با این پدیده مهم 

را طلب می کند.
بگذاریــد کمی بــه عقب بازگردیــم و به یاد 
بیاوریم که ابداع رســانه تلویزیون و امکان ورود 
بــه خانه های مخاطبان به جــای حضور آنها در 
سالن های سینما یا تئاتر که به هر حال همیشه و 
به سادگی انجامش میسر نبود، شکل کلی ارتباط 
دو ســویه مخاطب و هنر نمایــش ( و در کلیتی 
گسترده تر مخاطب / رســانه) را دگرگون کرد. تا 
پیش از تلویزیون، نمایش هنر دور از دســترس و 
در نتیجه مهم  تر و ارزشــمندتر محسوب می شد 
که برای رسیدن به آن، صرف وقت، هزینه، علاقه 
و انگیــزه گزینه هایی ضروری به نظر می رســید 
و ایــن تلویزیون بــود که بــا دگرگون کردن تمام 
این معادلات و به تصویر کشــیدن داســتان های 
دنبالــه داری که ســریال نامیده شــدند، جایگاه 
دســت نیافتنی ســینما و تئاتــر را تا انــدازه ای 
مخــدوش کــرد؛ هر چند بــه واســطه ماهیت 
متفاوت این دو عرصه با مدیوم تلویزیون (اجرای 
زنده تئاتر و پرده جادویی و آداب خاص تماشای 
فیلم در ســالن سینما) هرگز موفق به شکست و 

حذف آنها نشد.
امــا در شــرایط کنونی کــه افزون بــر تمام 
برنامه های غیر نمایشی، دهه ها شبکه تلویزیونی 
مجاز و صدها شــبکه ماهواره ای در دســترس، 
محصولات شــبکه نمایش خانگی و سریال های 
غیر قابل شــمارش چند فصلی از طریق اینترنت 
دانلــود شــده و تکثیــر می شــوند، آن تعــادل 
چند دهه ای ناخــودآگاه و نانوشــته ای که میان 
مخاطب و ســریال های نمایشــی در دســترس 
برقرار بود، به شــکلی دچار تغییر و تحول شده 
که عــلاوه بر بیننــدگان عــام، مخاطبان خاص 
نیــز در این توفان بی امان ســریالی، چنان گرفتار 
و وابســته شــده اند که کارکــرد مجموعه های 
نمایشی از یک پدیده سرگرمی ساز ( و در مواردی 
هــم آموزنده) بــه عنصر مخربی بدل شــده که 
اعتیــاد ذهنــی میلیون ها مخاطب و بازداشــتن 
آنهــا از فعالیت های روزانه گرفته تا صرف وقت 
برای حوزه های هنری و نمایشــی ارزشــمندتر و 

تأثیرگذارتر را هم در پی داشته است.
در همین بازه زمانی فعلــی و تاریخ نگارش 
این یادداشت در دوم شــهریور ۱۳۹۹، در شبکه 
نمایش خانگی ســریال « همگناه» تازه به پایان 
رسیده اســت، مجموعه های « دل»، « آقا زاده» و 
« موچین» در حال توزیع هفتگی هســتند و اخبار 
ساخت و توزیع چندین و چند سریال دیگر از این 

شبکه نیز به گوش می رسد.
 از آن ســو، تلویزیون هم در یک دهه گذشته 
هم در حــال تقابل کمّی با امــواج ماهواره ای 
و ســریال های ترکــی، کلمبیایی و کــره ای بوده 
و شــیوه مخرب و اعتیادآور پخش هر شــبی را 
جایگزین پخــش هفتگی کرده و هــم با رقیب 
داخلی خود یعنی شبکه نمایش خانگی ( که با 
وجود برخی انتقادهــای وارد در تجمل گرایی و 
پرداختن بیش از حــد به زرق و برق و طیف های 
متمول جامعه، در مجموع تصویر باور پذیرتری 
از جامعه ایران امروز ارائه می دهد)، مشــکلات 
فراوانی داشــته کــه بــه در اختیار گرفتن مجوز 
تولیــد این آثار انجامیده، ولی حــذف آنها را در 
پی نداشته است، ضلع سوم این هجمه نمایشی 
را هم آثــاری همچــون « بازی تــاج و تخت»، 
« خانه پوشــالی»، « صد»، « دکســتر»، « برکینگ 
بد » و ده هــا مجموعه دیگر در حــال بارگذاری 
اینترنتی یا در حال ســاخت تشکیل می دهند که 
برایند این تعداد سریال در کنار تعطیلی کرونایی 
چند ماهه ســینما و تئاتر، مخاطب را در معرض 
اعتیاد ذهنی جدی ای قرار داده است؛ مخاطبی 
کــه بــرای چگونگــی برخورد بــا ایــن مقوله 
جذاب ولــی بالقوه خطرناک آمــوزش ندیده و 
نمی داند چگونه باید سبد نمایشی کوتاه مدت و 

بلند مدتش را تنظیم کند.
 اتفاقا خــود تلویزیون به عنوان متولی اصلی 
ســاخت و پخــش ســریال در کشــور، به جای 
دامن زدن به این رقابت بی انتهای ســریالی، باید 
بــرای آن تدابیــر دقیق و کاربردی بیندیشــد. در 
موضوع مجموعه های آن ســوی آبی نیز برخورد 
قهر آمیز و بستن سایت های دانلود فیلم و سریال 
که با فیلتر شکن قابل دور زدن هستند، کمکی به 
رفع مشــکل نمی کند و تجربه چند ده ساله نشان 
داده فرهنگ سازی همیشه و در همه حال بهتر و 

بیشتر از برخورد قهر آمیز جواب می دهد.
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آن که دلش زنده شد...

آنچــه باعــث ارج و قرب اســتاد نــزد ایرانیان و 
فارســی زبانان شــده، نه فقط صدای گــرم و ملکوتی 
ایشان، بلکه منش و شــخصیت هنری کمیابی است 
کــه از همان آغــاز ورودش بــه عرصــه خوانندگی 
حرفــه ای شــاهدش بوده ایم. آن  وقت هــا در برنامه 
رادیویی مشــاعره با نام سیاوش هفته ای یک بار ما را 
غرق در لذت می کرد. هنوز به مقام اســتادی نرسیده، 
همگان را مبهوت خود کرده بود. تنها ترانه شــادمانه 
و کمــی عامیانه او «یره جان» بود، با شــعری از عماد 
خراســانی. با گویش غلیظ مشهدی که در یک برنامه 
صبح جمعــه خواند و بلافاصله به قــول امروزی ها 
وایرال شــد. نمی دانم در جشــن هنرِ چندم بود که با 
خواندن تصنیف «گر به تــو افتدم نظر» ناگهان بمبی 
در فضای افسرده و مملو از خمودگی موسیقی اصیل 
ایران ترکانده شد؛ اما چنان که اشاره کردم، همه ارزش 
وجودی این بزرگمرد عرصه هنر ایران زمین در صدای 
بی  همتا و ســلیقه نخبه گرایانه اش در انتخاب شعر و 
موسیقی نیست. شــجریان به  مرور زمان و در نیم قرن 
گذشــته در اذهان مــردم ایران به نمــادی از فرهنگ 
غنی ایران، عشــق و تعالی بخشــیدن به روح انســان 
شرقی تبدیل شــد. او هرگز مقام موســیقایی خود را 
ارزانی قدرت و ســرمایه نکرد. برخــی از هم آوازان او 
پس از رســیدن به شهرت یا ســر از کاباره ها در آوردند 
یا زینت بخش فیلمفارسی شدند یا سر به درگاه قدرت 
فرود آوردند. شــجریان تنها یک بــار و آن هم در اثری 
از زنده یــاد علی حاتمی که جایگاهی همانند خودش 
در سینمای ایران داشــت و دارد، به نام دلشدگان که 
فیلمی بود درباره تاریخ موسیقی ایران، آواز خواند و با 
صدای جادویی اش بر غنای فیلم افزود. همراهی او با 
مردم در کوران حوادث چنان جایگاهی برایش ایجاد 
کرد که می توان او را به راحتی در کنار موســیقی دانان 
دوران مشروطه قرار داد. اکنون استاد در بستر بیماری 
اســت و کسی به درســتی نمی داند چه پیش خواهد 
آمد؛ اما هر اتفاقی بیفتد، باید به یاد داشــته باشیم که 
«هرگز نمیرد آن که دلش زنده شــد به عشــق/ ثبت 

است بر جریده عالم دوام ما».

مازیار معاونى

گفت وگو با علیرضا آبیز درباره جایزه شعر احمد شاملو
از جوایز ادبی انتظارتأثیر زیادي ندارم

شرق: ششمین دوره جایزه شعر احمد شاملو مدتی است 
که کار خود را آغاز کرده و اینک با پایان یافتن زمان ارسال 
کتاب به دبیرخانــه این جایزه که خبر از ارســال بیش از 
صدوهشــتاد عنوان کتاب برای داوری داده، وارد مرحله 
بعدی شده است. علیرضا آبیز، شــاعر و از داورانِ جایزه 
شاملو در گفت وگو با ستاد خبری ششمین دوره این جایزه، 
از چندوچون جایزه شــاملو و نیز داوری شــعر و مسائل 

مختص به آن گفته است که در ادامه می خوانید:

  تجربه شما از داوری جایزه شاملو چیست و اصولا  �
داوری جایزه ادبــی به خصوص در حوزه شــعر چه 

مزیت ها و معایبی دارد؟
در جایزه شاملو من فقط داور مرحله دوم بودم. یعنی 
کتاب های شــعر در مرحله نخســت داوری شــده بود و 
وظیفه من و داوران دیگر این مرحله، انتخاب برنده نهایی 
از میان فهرست پنج کتاب راه یافته به مرحله نهایی بودند. 
طبق تصمیم هیئــت اجرائی داوری، هرکــدام از داوران 
به هریک از کتاب ها امتیــاز می دادند و حاصل جمع این 
امتیازات مبنای انتخاب کتاب برگزیده قرار می گرفت. شیوه 
داوری بــه نظرم دموکراتیک بود. بــه نظر من هر پنج اثر 
راه یافتــه به مرحله نهایی آثار خوبی بودند و من اثر برنده 
هم انتخاب کــردم اما به دلیل امتیازات پایینی که ســایر 
داوران دادنــد، هیچ اثری برگزیده نشــد. دلیلش این بود 
که اثر برگزیده باید حداقل امتیاز خاصی را کسب می کرد. 
این تجربه نشــان داد کــه داوران ممکن اســت به دلیل 
توقع و تلقی شــان از جهان شعر درک متفاوتی از کیفیت 
آثار داشته باشــند. مثلا من دو اثر از میان پنج اثر برگزیده 
را شایسته دریافت جایزه می دانســتم ولی دیگران گویی 
تلقی متفاوتی داشــتند و سطح انتظارشان بالاتر بود. من 
در جوایز ادبی که در خارج از ایران داوری کرده ام، ازجمله 
در جایزه ای که من رئیس هیئت داوران هستم و به بهترین 
آثار ترجمه شده به انگلیسی اعطا می شود، در هر مرحله 

داورها بــا هم گفت وگوی اقناعی دارند 
و اگر اختلاف نظر داشــته باشند، تلاش 
می کنند با برشمردن دلایل خود داوران 
دیگر را با نظر خود همراه کنند. شــاید 
این نوع گفت وگوی اقناعی می توانست 
در جایزه شاملو هم کارایی داشته باشد 
ولی موردتوافق شــماری از داوران قرار 
نگرفــت. داوری جایزه ادبــی در حوزه 

شــعر به داور تصویری نســبتا جامع از وضعیت شــعر 
می دهد و او را از تحولات شــعر آگاه می کند. درعین حال 
کار خطیر و پرمسئولیتی اســت که نباید با بی حوصلگی 
برگزار شود یا شاعر تحت تأثیر القائات بیرونی، گرایش های 
شخصی یا یارکشی های ادبی شود. تلقی از اهمیت جایزه 
ادبی باید واقع بینانه باشــد تا سبب ســرخوردگی نشود. 
باید دانســت که دریافت یا عــدم دریافت یک جایزه ادبی 
به خودی خود اثر مهمی در پیشــبرد کار یک شــاعر ندارد 
و معیــار قطعی برای ضعف یا قوت اثر هم نیســت. آثار 
محــدودی در هر جایــزه مورد داوری شــماری داور قرار 
می گیرند. گزینش داوران همیشه امری نسبی است و فقط 
باید در همان حد -یعنی تأیید مشــروط چند داور – دیده 
شود و توقع غیرمنطقی بر نیانگیزد. اگر به این شکل عمل 
شــود، جوایز ادبی می توانند به بحث و گفت وگو در باب 
شعر و شــاعران دامن بزنند و مفید هســتند. درعین حال 
نوعی به رسمیت شــناختن و تشویق کار یک شاعر است و 
نشــان می دهد که کسانی به شعر توجه دارند. این امر به 

شاعران قوت قلب می دهد و دلگرم کننده است.
  جایزه شعر شــاملو شامل آثاری است که در حوزه  �

شعر نو سروده می شــوند. به نظر شما برگزاری جایزه 
شــعری که به صورت تخصصی به یــک قالب خاص 
بپردازد، چــه تأثیری بر جامعه ادبی و جریان شــعر 

معاصر می گذارد؟
گمان نمی کنم یک جایزه شــعر تأثیــر تعیین کننده ای 

بر جامعه ادبی یا جریان شــعر معاصر 
داشــته باشــد. به هرحال همه جوایز 
ادبی حوزه کار ویژه ای برای خود تعیین 
می کنند که برگزاری جایزه در آن عملی 
و ممکن باشد. خوب است شمار زیادی 
جوایز ادبی داشته باشیم که هر یک به 
بخشی از شــعر بپردازد. مثلا جایزه ای 
بــرای آثار جوانــان، آثار منتشرنشــده، 
کتاب اولی ها، شــعر کلاسیک و جز آن. آنچه شما شعر نو 
نامیدید و می توان با عناوین دیگر نظیر شعر سپید یا شعر 
مدرن هم از آن یاد کرد، جریان اصلی شعر معاصر فارسی 
اســت. برای این جریان اصلی، چندین جایزه باید داشت. 
همین طور برای ســایر بخش های شعر فارسی مثلا شعر 
کلاسیک و نوکلاسیک هم لازم است جوایز و جشنواره هایی 
برگزار شود. من در مجموع تأثیر خیلی زیادی از جوایز ادبی 
انتظار ندارم. جریان شعر معاصر حاصل رخدادهای عظیم 
اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و اندیشگی هستند. جوایز 
ادبی در حد یک عامل تشویق کننده می توانند اثر محدودی 

داشته باشند.
  ســطح آثاری که در دوره های قبل بررسی کردید  �

و به طورکلی جریان شعر نو را چطور ارزیابی می کنید؟
به نظر من ســطح آثاری که داوری کردم بسیار خوب 
بود. شعر امروز فارسی جریانی پویا و سرشار از انرژی تازه 
است. شما انواع تجربه آزمایی های فرمی و مضمونی را در 
شعر امروز می بینید. من برخلاف کسانی که مرتب توی سر 
شعر امروز و به ویژه شــعر جوانان می کوبند، بر این باورم 
که شــعرهای خوب بسیاری نوشته و عرضه می شوند اما 
به دلیل حجم زیاد شبه شــعر به نحوی که شایسته است، 
دیده نمی شوند. عمده ناشــران- به ویژه ناشران بزرگ تر- 
به دلایــل معلوم و نامعلــوم در پی ترویج نوعی شــعر 
بی خاصیت هستند. نهادهای ادبی هم دست کمی از این 
گروه ناشــران ندارند. شمار اندکی از ناشران که کتاب های 

خوب منتشر می کنند، توان اقتصادی رقابت در بازار کتاب 
را ندارند. نقد ادبی که ابزار تشخیص سره از ناسره است به 
دلایل متعدد در سرزمین ما رشد نکرده است. هنوز تصور 
رایج نزد شــمار زیادی از قلم زنان این است که کارکرد نقد 
ادبــی نان قرض دادن به رفقا و دراز کردن رقباســت. زبان 
اســتهزا و ریشخند و طعن و کنایه جای نقد ادبی را گرفته 
است و افراد بدون خجالت از خجالت همدیگر درمی آیند. 
اینها همه نشانه های بیماری اســت و این بیماری ناشی 
از فقدان آزادی اســت. آزادی در نقد و اســتمرار نقد که 
منجر به آموزش نســلی از منتقدان ادبی حرفه ای شــود 
تا ادبیات خوب به نحو شایســته ای معرفی شــود و قدر 
ببیند. به رغم این اوضاع واحوال، من بر این باورم که شعر 
خوب کم نیســت و اگر شــاعران امروز به شــهرتی نظیر 
شاعران نسل های پیشین نرسیده اند، دلیلش الزاما ضعف 
شعرشان نیســت. دلایل گوناگون دارد ازجمله تضعیف 
جایگاه شاعران به عنوان رهبران فکری و نمادهای پیشرو 

اجتماعی.
  در شــرایطی که بیشــتر مردم درگیر مشــکلات  �

معیشتی و اقتصادی هستند، آیا به نظر شما لزومی بر 
برگزاری یک جایزه ادبی هست؟

بله. ادبیات قرار نیست مشکلات معیشتی و اقتصادی 
را رفع کند و جایزه ادبی بر مشکلات معیشتی و اقتصادی 
نمی افزاید. شاید حتی گریزگاه موقتی فراهم کند که برخی 
دســت اندرکاران ادبیات چند صباحی مشکلات معیشتی 
خود را به فراموشی بسپارند. حتی اگر جایزه ادبی را جشن 
و بزن بکــوب هم بینگاریم بازهم برگــزاری آن منافاتی با 
معیشــت و اقتصاد ندارد. در برابر مشــکلات معیشتی و 
اقتصادی زانوی غم بغل گرفتن که کاری از پیش نمی برد. 
خوشــا درویش دف زن! مشکلات معیشــتی و اقتصادی 
ربطی به اهالی ادبیات ندارد. آنها مســبب این مشکلات 
نیستند و چه جایزه برگزار کنند یا نکنند نمی توانند در رفع 

این مشکلات نقشی ایفا کنند.

گنجینه آوازهای ایرانی صدای مردم 

ســخن از نادره مردی اســت آنچنان، که اسطوره 
موســیقی ملی ایران شد و پیر و جوان از هر طایفه ای 
و با هر ذوقی که باشــند، دانسته یا نادانسته، در قلب 
و روحشــان، برایــش احترامی بی انــدازه قائل اند. در 
روزگار ما برای بســیاری از جوانان اســتاد شــجریان 
ســمبل موســیقی و الگویی برای آواز ایرانی اســت. 
البته کم نبودند و نیستند آوازخوانانی که بسیار خوش 
درخشــیدند اما در این میان استاد شجریان با آشنایی 
عمیق با مکتب هــای آوازی قدیم و نیز هنرهای دیگر 
ایرانــی مانند خوشنویســی، ادبیات، سازســازی و... و 
حشر ونشر با اســتادان بزرگ هر رشته، علاوه بر تسلط 
بر آواز و ردیف های مکتب های گوناگون با ســاختمان 
برخی از سازها آشنا بود و چند ساز جدید را ابداع کرده 
بود. این از این نگاه مهم بود که اســتاد ضرورت ایجاد 
صداهای بم را حس کرده بود. چیزی که بســیاری از 
سازندگان و نوازندگان به آن نپرداخته اند. تنها استادی 
که به  ضرورت بازنگری و تکامل سازهای ایرانی به طور 
جدی پرداخت، تنها و تنها اســتاد ابراهیم قنبری مهر 
بود که اســتاد شــجریان از محضر این استاد بزرگ نیز 
بهره ها برد. در کنار همه اینها اســتاد شجریان صدای 
مردمش بود. در غم ها، دردها و شــادی ها همواره در 
کنار مردم بود. هر چند جفاها دید و کشید اما عشق به 
ایران و فرهنگ کهن و دیرپای آن و موســیقی شریف و 
زیبای ایرانی و عشق به مردم وطنش، از وی چهره ای 
ملی ساخته که هرگز از یاد و حافظه تاریخی و عاطفی 
مردم این ســرزمین فراموش نخواهد شــد. بی گمان 
شــجریان در روح و جان همه مردم تــا ایران و ایرانی 

هست، زنده است.

 احمد طالبى نژاد کیوان ساکت

ملکوت معنا

صدای شُرشُر آب
زمزمه رود

صدای هوهوی باد
دغدغه دوست

صدای نم نم باران
روی شاخه بید

نغمه های قناری، هَزار، قوی سپید
صدای بال شاپرک و جرعه جرعه سبو

صدای تو ملکوت معناست
صدای موج  فرازی تو در شبِ دیجور

صدای بیم و امید، شور و غرور
صدای نرم نوازش
صدای گرم خیال

صدای آبی ریحان و ربّنای حیات
با صدای تو زیسته ایم

با صدای تو شوریده ایم
با صدای تو هوای آزاد چشیده ایم

با صدای تو عشق ورزیده ایم
صدای تو قیامت رؤیاست

سرو برمی خیزد
همه برمی خیزند

همه قامت می بندند
و شفای حنجره قدسی را

به هزاران گل سرخی پرتاب می کنند 

بهروز گرانپایه

شجریان یکی از قله هاى بلند آواز موسیقی اصیل 
ایران است و در روزگار ما، بلندترین قله. جایگاه او 
در آواز ایرانی، همیشــه باقی و برقرار خواهد ماند. 
او جــاى خود را در قلب تمــام ایرانیان اهل آواز و 
موســیقی اصیل، باز کــرده و جاودانگی خود را به 

چشم دیده است.
من به عنوان آهنگ ســاز در موسیقی کلاسیك، 
آشــنایی چندانی با آواز و موســیقی اصیل ایرانی 
نــدارم و در ایــن امــر صاحب نظر نیســتم ؛ اما به 
مقــام والاى شــجریان در آواز آگاهم. این خواننده 
بزرگ، ســال هاى ســال با صداى زیباى خود، شعر 
شــاعران بزرگ و جاودان ایــران را به گوش مردم 
رســانده است و آینه اى شده که ایرانیان خود را در 
او دیده اند. عمر پربــار هنرمند، هرچه قدر که زیاد 

باشد، باز کم است.

 لوریس چکناواریان

جاودانگی خود را به چشم دیده است 

نماینده بحق فرهنگ ایران در دنیا

ایــران،  آوازی  ســنتی  موســیقی  در  شــجریان 
منحصربه فرد اســت؛ همان طور که غلامحسین بنان 
بود و هســت. شــجریان در عمر پربرکــت خود، در 
زمینه موســیقی آوازی ایــران، تحقیق و تفحص کرد 
و با اســتادان این رشــته کار کرد، آموخت و آموزاند. 
شجریان گوشه های مهجور موسیقی سنتی را خواند؛ 
با صدایی کم نظیر و جاودیی و گنجینه ای از آوازهای 
ایرانی را از خود به یادگار گذاشت. شجریان توده مردم 
را با مفاهیم شــعر حافظ آشنا کرد. شجریان حافظ را 
به مردم شناساند. شجریان برای مردم وطنش خواند 
و چه زیبا خواند. او همواره با مردم بوده و هســت. او 

نماینده به حق فرهنگ ایران در دنیاست.

 على نصیریان

گروه هنر: محمدرضا شــجریان بار دیگر راهی بیمارستان شــد. ۲۵ مرداد ماه بود که محمدرضا شجریان به 
دلیل آنچه از ســوی پزشک معالجش شوک عفونی عنوان شد، به بیمارســتان جم منتقل و همان زمان در 
بخش آی ســی یو (مراقبت های ویژه) بستری شد. بستری شدن مجدد خسرو آواز ایران از ابتدای سال خبر 
نگران کننده ای بود. خبری که در همان ساعات ابتدایی به سرعت در رسانه ها بازتاب پیدا کرد. فروردین ماه 
سال جاری بود که استاد شــجریان مدتی را در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان جم سپری کرد و بعد از 
مدتی مرخص شــد و این بار بعد از حدود چهار ماه طبق اطلاعیه بیمارســتان جم، محمدرضا شجریان به 
دلیل افت ســطح هوشیاری، افت فشار خون و شوک ســپتیک در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان جم 
بستری شــد و تحت نظر تیم پزشــکی قرار گرفت. خبری که در روزهای گذشته دوستداران بی شمار استاد 
شــجریان را در تب و تاب اخباری که از بیمارستان جم مخابره می شد، نگه داشت. بازار شایعات طبق روال 
داغ شد و تنها اخبار روزانه بیمارستان جم از احوالات استاد و وصف بهبودی او در روزهای بستری شدن در 
بیمارستان امیدواری بزرگی بود. بعد از گذشت چند روز اخبار خوشایندی مبنی بر ترخیص استاد شجریان از 
بیمارستان به گوش می رسد و بابک حیدری اقدم، مدیرعامل بیمارستان جم شامگاه شنبه اول شهریورماه در 
یک پیام ویدئویی که در صفحه اینستاگرام این بیمارستان منتشر شد، توضیحاتی را درباره آخرین وضعیت 
جسمانی محمدرضا شــجریان ارائه داد. حیدری اقدم درباره آخرین وضعیت جسمانی محمدرضا شجریان 
گفت: اســتاد امروز نسبت به روزهای قبل خیلی بهتر شده اند و شرایط ایشان از لحاظ بالینی، قلبی عروقی 
و تنفســی خیلی بهتر شده است. کنترل عفونت ایشــان تقریبا به طورکامل انجام شده است و دیگر علائمی 
از عفونت را ندارند. ســطح هوشیاری ایشان مانند قبل از بستری شدنشــان در بیمارستان است و شرایط 
کامــلا پایداری دارند. امیدواریم اگر روند به همین صورت پیش برود، در روزهای آتی بتوانیم ایشــان را از 
بیمارستان ترخیص کنیم. محمد رضا شجریان بدون شک یکی از محبوب ترین هنرمندان این سرزمین است 
که علاقه مندان بی شــمارش، متصل پیگیر اخبار سلامتی و شرایط روحی او هستند. حسین علیزاده سال ها 
پیش در گفت وگو با «شرق» درباره شرایط جســمانی استاد شجریان گفت: «موضعی که در قبال شجریان 
اتخاذ شد، باعث افسردگی او شد. شجریان بلد بود با این بیماری مقابله کند؛ کمااینکه سال های سال مقابله 
کرد و کسی از بیماری اش خبر نداشت، همیشه قدش را افراشته دیدیم و لبش را خندان و آوازش را شنیدیم 
و نمی دانستیم چنین مریضی ای هست و او می توانســت تا آخر عمرش هم به خوبی با بیماری مقابله کند 
ولی وقتی گرما، قدرت و انرژی مردم از او گرفته شــد، بیماری شــجریان عمیق شد و این اتفاق افتاد». در 

ادامه دل نوشته هنرمندان و چهره های مطرح هنر ایران را درباره استاد پرآوازه هنر ایران می خوانید:

جوابیه

واکنش به یک گفت وگو
بــا مریــم  � روز یکشــنبه ۹۹/۶/۲ گفت وگویــی 

ابراهیم وند با عنوان «مرا از بلاتکلیفی دربیاورید» در 
صفحه ۷ روزنامه «شرق» منتشر شد. پیرو انتشار این 
گفت وگو ســیدعلیرضا سجادپور جوابیه ای به روزنامه 

ارسال کرده اند که در ادامه می خوانید. 
مصاحبه طولانــی، خارج از عــرف روزنامه نگاری 
و تمام صفحــه آن روزنامه در شــماره ۳۷۹۹ مورخه 
یکشنبه دوم شــهریورماه ۱۳۹۹ با یک فرد منتسب به 
کلاهبرداریِ ده ها میلیارد تومانی که ظاهرا با شــکایت 
قریب به ۵۰ شاکی خصوصی در بازداشت به سر می برد، 
موجب شگفتی اینجانب شد و به گمانم حیرت بسیاری 
از کسانی که حتی یک بار با این سوژه برخورد داشته اند 
را برانگیخت. این در حالی اســت اگر خبرنگار مربوطه 
و مســئولین روزنامه زحمت یک جســت وجوی ساده 
اینترنتی را متحمل شــده بودند، به ســهولت عملکرد 
مشعشــع، سوابق و بخشــی از حقایق پرونده ایشان را 
مطلع می گردیدند؛ که اگر چنین شده و با آگاهی، اشراف 
و با تعمد و قاصدانه چنین تقصیر و فرصتی به واسطه 
ایشــان برای اتهام زنی، طرح اکاذیب و هتک حرمت و 
حیثیت اشــخاص فراهم کرده اید که دستمریزاد دارید 
و اگر از ســر بی اطلاعی، غفلت و ســهل انگاری چنین 
امکانی برای بیان و انتشــار عمومی چنین موهومات و 
اتهامات واهی و بی اساســی ایجاد نموده اید که وااسفا 
از ایــن همه بی مســئولیتی، کم فروشــی و بی تعهدی 
نســبت به کرامت و آبروی اشــخاص که پیامبر گرامی 
اسلام(ص) می فرمایند: «حرمتِ حیثیت و آبروی مؤمن 
همانند حرمتِ جان و مال اوســت» و صد افسوس از 
این همه جهل بر قلمی که به امانت در دســت دارید 
و خداوند متعال به آن و آنچه می نویســید سوگند یاد 
کرده است. اینجانب مضاف بر این جوابیه که مکلف اید 
مطابــق با ماده ۲۳ قانون مطبوعــات آن را در روزنامه 
منتشر نمایید؛ از روزنامه شرق، گردانندگان آن و خبرنگار 
تهیه کننده این مصاحبه، به جرم نشــر اکاذیب، توهین، 
نســبت ناروا و هتک حیثیت، در محاکم کیفری احقاق 
حق و استیفای عرض پایمال شده خواهم نمود و البته 
شکایت اصلی را به دادگاه حضرت باری تعالی خواهم 

بُرد که او «اَحکَمِ الحاکمین» است.
سیدعلیرضا سجادپور، دوم شهریورماه ۱۳۹۹

زیر آسمان فیروزه اى

واکنش های متفاوت منتقدان سینما 
به فیلم جدید کریستوفر نولان

هنرآنلاین: اولین نقدهای نوشته شــده بر «تِنِت» یا  �
«انگاشــته» (Tenet) از دودســتگی منتقدان سینما در 
مواجهه با تازه ترین ساخته کریستوفر نولان خبر می دهد؛ 
موقعیتی کــه هیچ یــک از فیلم های قبلــی کارگردان 
بریتانیایــی نداشــتند. به گــزارش ایندی وایــر، «تنت» 
اولین ســاخته نولان بعد از تریلر «دانکرک» (۲۰۱۷)، با 
موضوع بقا در دوران جنگ جهانی دوم اســت که یکی 
از تحسین شــده ترین فیلم های کارنامه اوســت و اولین 
نامزدی اســکار نولان در بخش بهتریــن کارگردانی را 
برای وی به همراه آورد. حالا نولان با فیلمی برگشــته 
است که خودش آن را بلندپرواز ترین فیلم خود می داند. 
«تنــت» یک حماســه جاسوســی با بازی جــان دیوید 
واشینگتن و رابرت پتینســن در نقش اعضای یک گروه 
از مأموران مخفی است که با اســتفاده از قابلیت های 
وارونگی زمان می کوشند مانع وقوع جنگ جهانی سوم 
بشــوند. الیزابت دبیکی، دیمپل کاپادیا، کنت برانا، آرون 
تایلر-جانســون، کلمنس پوئزی، هیمــش پاتل، دنزل 
اسمیت، مارتین دوناوان، شان ایوری و مایکل کین همراه 
همیشگی نولان، از دیگر بازیگران این فیلم هستند که با 
بودجه ای بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ســاخته شده است. 
شــرکت برادران وارنر ابتدا قرار بــود فیلم جدید نولان 
را از ۱۷ جولای (۲۷ تیر) روانه ســینماها کند اما اکران 
«تنــت» در بحبوحه شــیوع ویروس کرونــا چند بار به 
تعویق افتاد و حالا قرار اســت این فیلم از ۲۶ آگوست 
(۵ شــهریور) در ســطح جهانی و از سوم سپتامبر (۱۳ 
شهریور) در سینماهای ایالات متحده آمریکا روی پرده 
برود. مارک مک کاهیل، منتقد فیلم ایندی وایر از تازه ترین 
ســاخته نولان به عنــوان «فیلمی ناامیدکننــده و فاقدِ 
حسِ شــوخ طبعی» یاد کرد که در آن کارگردان «بیش 
از هر زمان دیگر درگیر توطئه چینی خود شــده است». 
نیکلاس باربر منتقد د رپ نیز به همین شــکل از دیدن 
«تنت» ناامید شــد و آن را یک «ادای احترامِ گیج کننده 
به فیلم های جیمــز باند» نامید. او اضافه کرد: در طول 
فیلم لحظه های پازل وار مفرحی هست، اما امکان دارد 
بعد از دیدن «تنت» به یک آسپیرین و استراحت طولانی 
نیاز داشته باشید. کاترین شوارد منتقد گاردین به «تنت» 
از پنج ســتاره، دو ســتاره داد و آن را یک «جناس قلبِ 
بی فایده» نامید، با یک پی رنــگ «تکراری» که «هر قدر 
هم ایمن باشــد، ارزش راه پیدا کردن به پرده ســینما را 
ندارد». شوارد در عین حال موتور محرک واقعی «تنت» 
را سکانس های اکشن آن می داند، به ویژه یک صحنه با 
یک هواپیمای بــاری و یک صحنه تعقیب و گریز با چند 
ماشین. او نوشــت: این احتمال هست که شما بعضی 
از صحنه های فیلــم را دو بار ببینید. با این حال، با وجود 
صحنه های جذاب وارونه شدن زمان، در مقایسه با فیلم 
«سرآغاز» یا حتی «بین ستاره ای»، کمتر لحظه ای هست 
کــه تخیل تماشــاگر را تا مدت ها درگیــر کند. نقدهای 
منتقــدان ورایتی و مجله امپایر بیشــتر نــگاه مثبت به 
«تنت» دارد. ورایتی فیلم را «یک ســرگرمی باشکوه» و 
«یک نمایش پرشــکوه از لغزش زمانی» نامید و امپایر 
از پنج ســتاره، چهار ســتاره به فیلم داد و آن را «بزرگ، 

جسور، گیج کننده و دیوانه وار» توصیف کرد. 


